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نخستین ممنوعیت؛ 400سال پیش  

شاید باورتان نشود که نخستین ممنوعیت مشروبات 

الکلی در ایران به چهارصد سال قبل بازمی گردد. در 

دوران صفویه، مصرف و معامله مشروبات الکلی در 

ایران با ممنوعیت و مجازات همراه شد. ریختن سرب 

گداخته در حلق شراب خوار، یکی از تنبیهات مأموران 

حکومت صفوی بود که در صفحات تاریخ ثبت شده 

است، بنابراین ماجرای  مصرف مشروبات الکلی  در 

 کشور ما سر درازی دارد که رشته بلند آن را باید در تاریخ 

جست.

اما اگر بخواهیم سرنخ ماجرا را در 100سال اخیر پی 

بگیریم، باید به اسفند 1299خورشیدی برویم؛ جایی که 

هیئت وزیران تصویب می کند: «ورود کلیه مشروبات الکلی 

خارجی به ایران، ممنوع شود» و دستوری نیز برای تعطیلی 

همه مشروب فروشی ها صادر می شود.

در همین مصوبه قرار می شود در میهمانی های رسمی 

دولتی، دوغ و شربت قند به جای شراب سرو شود. طبق 

این قانون، خریدوفروش الکل فقط برای مصارف دارویی و 

در داروخانه ها امکان پذیر بوده است؛ البته آن روزها دلیل 

این امر را به حضور قزاق ها گره می زنند و اعلام می کنند: 

«ممکن است قزاق ها با زیاده روی در مصرف مشروبات، 

مزاحمت هایی برای مردم ایجاد کنند».

البته این قانون که با اعــراض اقلیت های مذهبی و 

سفارت های خارجی روبه رو شده است، با تغییر حکومت 

در آغاز قرن14 تغییر می یابد و زمینه تولید و مصرف مشروبات 

الکلی نیز در ایران فراهم می شود، آن چنان که در چند 

نقطه کشور، مجتمع های تولیدی الکل و شراب پایه گذاری 

می شود. مشهد یکی از این شهرهاست که در آن، کارخانه ای 

برای تولید مشروب راه اندازی می شود.

ساخت کارخانه نوش مشهد  

ز  لکلی ا  قصه اختصاصی شهر مشهد و مشروبات ا

اینجا پامی گیرد که کارخانه ای در چندکیلومری شهر 

ساخته می شود و سه راه نوش) چهار راه صدردر محدوده 

17شهریور فعلی( میزبان تأسیسات آن می شود. نوش، 

نخستین شرکت سهامی نوشیدنی مشهد بود که زیرنظر 

وزارت مالیه در ســال1314 تأسیس و شرکت سهامی 

مشروب سازی نوش خراسان با سرمایه اولیه 600هزار ریال 

به صورت 50درصد دولتی و 50درصد بخش خصوصی 

تشکیل شد. درواقع وجود باغ های فراوان انگور در اطراف 

و اکناف شهر مشهد و راه اندازی کارخانه قندآبکوه و وجود 

مِلاس فراوان که مواد اولیه تولید بودند، این شهر را به 

جایی تبدیل می کند که تولید مشروب در آن، راحت و 

به صرفه بوده است.

در ادامه، «آرسن» در سال 1319خورشیدی، مدیرعامل 

شرکت نوش می شود و اینجاست که با کمک علیزاده، 

رئیس دارایی وقت مشهد، تصمیم می گیرند یک فروشگاه 

برای عرضه انواع نوشابه  شرکت نوش در املاک اختصاصی 

فریمان افتتاح کنند.

ســال1320 شرکت در یک آگهی تبلیغاتی در روزنامه 

اعــلام می کند بــرای فــروش محصولاتش در بخش ها 

ر  نگا ینده می پذیرد. ا و شهرستان های مختلف، نما

مدیران شرکت به توسعه صنعتشان در مشهد هم فکر 

می کردند. پای خاطرات شفاهی قدیمی ها که بنشینیم، 

می گویند: «فروشگاه های فروش مشروبات در آن سال ها 

ــر بــود و بیشر صاحبان آن، ارمنی ها  ی  در مشهد دا

بودند».

سال1320 این کارخانه به شرکت نوشابه سازی ایران یا 

آرارات سابق فروخته و به کارخانه ای مجهز تبدیل می شود. 

در این زمان، تولید و فروش محصولات نوش، روی روال بود و 

شاید همین سوددهی و شرایط خوب بوده که شرکت آرارات 

را مشتاق خرید شرکت نوش می کند. براساس فاکتورهای 

فروشی که از این کارخانه درمیان اسناد کتابخانه ملی ایران 

باقی مانده است، این شرکت در سال 1319خورشیدی 

نوشابه ساده و میوه ای، الکل سفید، الکل صنعتی، کنیاک، 

لیکور، آب جو و شراب تولید می کرده است. درواقع طبق 

حساب وکتاب اهل بازار، اوضاع برای تولید مشروب در 

مشهد بر وفق مراد بود، جز یک نمونه که ما می خواهیم 

به سراغ آن برویم.

نوش از مشهد به قوچان رفت  

 جایگاه مذهبی ارض اقدس شاید تنها چیزی بود که مسئولان 

شرکت، فکر آن را نکرده بودند. این موضوع که در محاسبات 

جایی نداشت، باعث می شود صدای اعراض مردم بلند 

شود. برای  مردم با ایمان باورپذیر نبود که در شهر امام رضا)ع( 

کارخانه ای مشروب بسازد و به دست مردم بدهد. شهرهای 

قم و شهر ری نیز در این اعراض ها کنار مشهد ایستاده 

بودند. مخالفت ها سرانجام به نتیجه می رسد و در دوازدهم 

تیرماه سال1327 دولت هژیر در جلسه هیئت وزیران 

تصمیم می گیرد تولید و خریدوفروش مشروبات الکلی را 

در شهرهای مذهبی مشهد، قم و شهرری، ممنوع اعلام کند.

 با این تصمیم، تعدادی از کارگرهای نوش از کار بی کار 

می شوند و این موضوع، پای روزنامه های آن زمان را به 

ماجرا باز می کند. کشمش  میان کارگران و کارخانه ادامه 

می یابد تااینکه تصمیم گرفته می شود دستمزد کارگرها تا 

19مرداد سال27 به آن ها پرداخت شود. دیگر راهی جز 

تعطیلی نمانده است.

البته مسئولان کارخانه که عزمشان را جزم کرده اند از 

این بحران سر سلامت به در ببرند، تصمیم می گیرند همه 

دستگا ه های تولید نوشابه های الکلی را از مشهد به شرکت 

شاد در قوچان منتقل کنند. در این زمان، این کارخانه با 

تولید الکل  طبی و صنعتی در مشهد همچنان به کار خودش 

ادامه می دهد و بخش تهیه مشروبات به قوچان منتقل 

می شود. اما این، پایان دردسرهای کارخانه نیست و این 

مکان در سال های بعد هم نقُل مکاتبات ادارات مختلف 

با روزنامه ها می ماند.

الکل طبی یا مشروب؟  

دعوا بر سر اینکه آیا واقعا تولید مشروب در این شرکت متوقف 

شده است یا خیر، ادامه دار می شود. بعضی کارگران کارخانه 

مدعی تولید نوشابه الکلی در آن می شوند و متخصص 

فنی کارخانه مدعی است که با دستگاه های موجود هم 

می توان مشروب تولید کرد. در مرداد1330 نامه ای به 

رئیس کارخانه نوشته، دوباره این کارخانه را با بحران روبه رو 

می کند. در نامه استانداری به وزارت کشور، گفته شده 

است: «اهالی مشهد ظنین شده اند بر اینکه در کارخانه 

الکل سازی، مشروبات الکلی تهیه می شود و تقاضا دارند 

کارخانه به محل دیگر برده شود».

در نامه وزیر دارایی به صاحب کارخانه، از او درخواست 

می کنند که ترتیبی بدهد مردم اطمینان کامل حاصل 

کنند که در این محل، مشروبات الکلی تهیه نمی شود و 

الکل ها به مصرف طبی و صنعتی می رسد و درنهایت به 

او می گویند: «والا ناچارا کارخانه را باید از مشهد به محل 

دیگری حمل نمایید!». کفیل وزارت دارایی که ظاهرا مدام 

در کارخانه مشغول نظارت بوده است، نیز اعلام می کند: 

«کلیه دستگاه های تهیه نوشابه های الکلی از شهرستان 

مشهد به قوچان منتقل گردیده و تهیه نوشابه بدون آلات 

و دستگاه های تصفیه، غیرمقدور است. این ادعا عاری 

از حقیقت است.» و در نامه دیگری هم که وزیر دارایی 

به صاحب کارخانه الکل سازی مشهد می نویسد، از او 

می خواهد که مراقبت کند تا مردم مطمئن شوند در این 

کارخانه مشروبات ساخته نمی شود.

مشروب، قاچاقی می شود  

البته ماجرای دیگری هم پیش از ممنوعیت کلی 

مشروبات در ایران در لایه های زیرین جامعه مشهدی رخ 

می دهد و آن هم بازارسیاه برای خریدوفروش محصولات 

کارخانه در این شهر است. مصوبه سال27 نتایج دیگری 

هم برای شهر داشت؛ با اجرای این قانون، قاچاق و 

قیمت مشروب در مشهد به شدت افزایش می یابد و در 

دورانی که مأموران مدعی بوده اند یک قطره عرق در 

شهر وجود ندارد، خبرنگار خراسان از پخش 3 تا 4هزار 

بطری مشروب در مشهد خبر می دهد.

ــدور مجوز  ــی از ص ــال27، وزارت دارایـ پــس از سـ

نوشابه فروشی برای مغازه ها و اماکن عمومی خودداری 

 کرده، پروانه حمل نوشابه به شهرستان مشهد ممنوع

 می شود.

 در پایان گزارشی که وزارت دارایی برای وزارت کشور 

برای توضیح این وضعیت نوشته، آمده است: «وزارت 

دارایی تاکنون نتوانسته است تهیه و فروش نوشابه 

قاچاق را به طور قطع ریشه کن نماید و اگر از حمل نوشابه 

باند رله به شاندیز و طرقبه جلوگیری شود، معتادین و 

مصرف کنندگان از راه دیگری آن را به دست می آورند و 

سود آن، عاید افراد سودطلب می شود». 

البته این روند خیلی ادامه پیدا نکرد و محدودیت قانونی 

باعث شد تولید و فروش مشروبات غیرالکلی در شهر ما 

رونق بگیرد و مشهد به قطب لیمونادسازی و نوشابه در 

سال های بعد تبدیل شود.

قانونی که 4 سال بعد از مشهد، کشور ی شد  

قانون دیگری در سال1331 در مجلس تصویب شد که 

مکمل تصمیم قبل بود. برپایه این قانون، دولت مکلف 

شد جلوی تهیه و خریدوفروش و مصرف تمام نوشابه های 

الکلی را در همه کشور بگیرد.

 پس از این قانون، کارخانه شاد قوچان هم تعطیل می شود 

و آرشاک ملیک سرکیسیان، مدیر شرکت ایران، نامه ای 

به وزیر دارایی می نویسد و شرایط را توضیح می دهد. در 

این نامه گفته شده است که برای جبران خسارت تعطیلی 

شرکت نوش در مشهد، امتیاز تهیه مشروبات الکلی و 

الکل طبی و صنعتی استان نهم و زابل و زاهدان با عقد 

یک قرارداد رسمی پانزده ساله به او واگذار شده است.

البته با تصویب این قانون، او مجبور شد همه کارخانجات 

مشروب سازی اش را تعطیل و به تولید الکل طبی و 

صنعتی اکتفا کند.

 مرضیه ترابی|  در قسمت قبل به نکاتی درباره بنای 

چهارصدساله گنبدسبز اشاره کردیم و به عنوان مشهدیات

بخشی از اطلاعات تاریخی مربوط به این بنای 

خاص و شناخته شده در مشهد، به سراغ شناسایی 

فرد مدفون در آن رفتیم و گفتیم یکی از افرادی که مزار گنبدسبز 

به وی منتسب است، شیخ محمدمؤمن دستجردی است. اگر 

خاطرتان باشد، درباره او مفصل سخن گفتیم و دلایلی را که برای 

اثبات یا رد این ادعا مطرح می شود، به دقت بررسی کردیم. اما 

شیخ محمدمؤمن دستجردی تنها کسی نیست که مزار گنبدسبز 

به او نسبت داده  شده است؛ علاوه بر وی، نام چند نفر دیگر را هم 

می توان در تاریخ پیدا کرد که برخی مدعی هستند مزار گنبدسبز 

به آن ها منتسب است. اینک در ادامه این نوشتار، به سراغ معرفی 

بعضی از این افراد و بررسی صحت وسقم ادعای قرار داشتن مرقد 

آن ها در بقعه گنبدسبز می رویم.

گزینه دوم: شیخ محمدمؤمن استرآبادی  

زنده یاد دکتر علی شریعتی، در کتاب «راهنمای خراسان» که آن را در 

سال1345 به رشته تحریر درآورده است و از آثار ناشناخته اوست، 

به طور مختصر به تاریخ بنای گنبدسبز اشاره می کند و درباره آن 

می نویسد: «اینجا مدفن محمدمؤمن عارف استرآبادی است که به 

سال 904قمری وفات یافت. وی استاد بزرگانی چون مجلسی اول و 

صاحب ذخیره و فیض بوده  است. در سال 1011قمری شاه عباس بر 

گور او این بنا را می سازد». با وجود احترام فوق العاده ای که نگارنده 

این سطور برای مرحوم دکتر شریعتی قائل است، باید گفت که این 

ادعا، هیچ پایه و اساسی ندارد و حتی خود روان شاد شریعتی نیز 

در ادامه مطلب، ضمن اشاره به شعر ماده تاریخ ساخت بنا، به طور 

تلویحی، به این مسئله اشاره می کند: «تاریخ بنای مزارش در این 

بیت آمده است: سال تاریخ این خجسته بنا/ بیت معمور قلب مؤمن 

دان- 1091 ]قمری[ و این تاریخ متعلق به زمان شاه عباس ثانی 

است و شاید هر دو درست باشد و بنای شاه عباس ثانی، بنای سابق 

را تکمیل کرده  است». صرف نظر از الگوی ساخت بنا و جزئیات آن 

که در فرازهای بعدی این سلسله یادداشت، درباره آن ها صحبت 

خواهم کرد، تقریبا تمام اطلاعات تاریخی مندرج در این گزارش 

کوتاه، اشتباه و ناپذیرفتنی است؛ اولا: اگر درگذشت استرآبادی 

را، چنان که دکتر شریعتی می گوید، سال 904قمری بدانیم، او 

بی تردید نمی تواند استاد افرادی همچون مجلسی اول)متولد سال 

1003قمری( و فیض کاشانی)متولد 1007قمری( باشد؛ زیرا این 

بزرگان، حدود یک قرن بعد از استرآبادی به دنیا آمده اند! ثانیا: 

عجیب است که دکتر شریعتی، حتی زمانی که برای تصحیح ادعای 

مربوط به مرقد قرارگرفته در بقعه گنبدسبز تلاش می کند، هم دچار 

اشتباه تاریخی می شود و سال 1091قمری را دوران شاه عباس دوم 

صفوی می داند، درحالی که این تاریخ، مصادف با عهد 

فرمانروایی شاه سلیمان صفوی است و شاه عباس 

دوم، در سال 1077قمری، حدود 14سال قبل از 

تاریخ ساخته شدن بنا، دار فانی را وداع گفته  

است. ثالثا: مشخص نیست که استرآبادی 

مدنظر مرحوم دکترشریعتی، دقیقا چه 

کسی است. شاید بد نباشد بدانید که 

ما در عصر صفوی، با دو شیخ محمد 

ــه رو هستیم. یکی از  استرآبادی روب

آن ها شیخ  محمدبن علی 

استرآبادی، نویسنده 

«منهج المقال» و 

از برجسته ترین علمای اخباری قرن دهم و یازدهم، است. فرد 

مدفون در گنبدسبز، بی تردید صاحب منهج المقال نیست؛ چون 

وی در سال 1028قمری، در مکه درگذشت و پیکرش در قبرستان 

«معلاة«، نزدیک مرقد مطهر حضرت خدیجه)س( به خاک سپرده  شد و 

درباره این موضوع، تقریبا تردیدی وجود ندارد. فرد دیگری که به این 

نام می شناسیم و احتمالا منظور از آنچه در کتاب تاریخ مشهد آمده 

اوست، میرمحمدمؤمن استرآبادی، از عرفای نامدار شیعه در قرون 

دهم و یازدهم هجری قمری است؛ سال ولادت وی معلوم نیست، اما 

می دانیم که شاه تهماسب یکم صفوی، تربیت یکی از فرزندان 

خود به نام حیدرمیرزا را به وی سپرد، اما وقتی در سال 

986قمری، حیدرمیرزا درگذشت، شیخ راه نجف و سپس 

مکه را پیش گرفت و از آنجا به شبه قاره هند رفت و 

در دستگاه «قطب شاهیان«، دودمان شیعی مذهب 

حاکم در دکن، منزلت و مقامی یافت. او در 

دهه های آخر عمر، وکیل فرمانروای قطب شاهی 

بود و عملا بر منطقه دکن حکومت می کرد. 

شیخ محمدمؤمن استرآبادی، نقش مهمی 

در گسترش شیعه و 

فرهنگ آن در غرب 

شبه قاره هند داشت. 

وی در جـــمادی الاول 

ــال 1034قـــمـــری  سـ

درگذشت و طبق گزارش مرحوم استاد عزیزا... عطاردی در کتاب 

ارجمند «فرهنگ خراسان«، مرقد وی در حیدرآباد هندوستان، 

مشمول احترام و زیارت مردم است، بنابراین نه به لحاظ تاریخ 

وفات می توان مقبره موجود در گنبدسبز را به شخصی با نام شیخ 

محمدمؤمن استرآبادی منسوب کرد نه از منظر شخصیت شناسی.

گزینه سوم: شیخ محمدمؤمن تنکابنی  

مهدی قربانی، نویسنده کتاب «گنبدسبز مشهد» که ظاهرا آن را برای 

راهنمایی گردشگران این بنای تاریخی نوشته  است، معتقد است که 

برخی، مزار گنبدسبز را به محمدمؤمن تنکابنی منسوب کرده اند 

که براساس گفته آقای قربانی، «طبیب شاه اسماعیل و صاحب 

کتاب تحفه حکیم» است؛ هرچند که مؤلف «گنبدسبز مشهد» در 

پاورقی صفحه ای که این ادعا را در آن مطرح کرده است -صفحه8- 

می نویسد: «کتاب تحفه حکیم مؤمن به قلم محمدمؤمن حسینی، 

طبیب شاه سلیمان صفوی ]![ با مقدمه استاد معظم میرسیداحمد 

روضاتی درباره طب سنتی است». بر این ادعا، البته سه نقد مهم 

می توان وارد کرد؛ اول آنکه مشخص نیست در کدام منبع و توسط 

چه کسی، موضوع انتساب مرقد گنبدسبز به حکیم مؤمن که از 

اطبای نامدار دوره صفوی است، وارد شده است؟ دوم اینکه در 

مقدمه همان کتاب مورداشاره مؤلف «گنبدسبز مشهد» می خوانیم: 

«حق مطلب این است که سال وفات و محل دفن این مرد بزرگ و 

این طبیب عالی قدر هنوز به دست نیامده؛ زیرا هیچ یک از مورخین 

ضبط نکرده اند»   و اگر شک و احتمالی، هرچند به اشتباه، درباره 

انتساب مزار گنبدسبز به حکیم مؤمن وجود داشت، مرحوم روضاتی 

در مقدمه مبسوط و عالمانه خود، بدان اشاره می کرد. سوم اینکه 

اگر ساخت بنا را مربوط به سال 1091قمری بدانیم، به احتمال 

زیاد در این تاریخ، حکیم مؤمن، زنده و مشغول خدمت در دربار 

شاه سلیمان صفوی بوده  است. ازطرفی چنان که مرحوم روضاتی 

هم در مقدمه اش اشاره می کند، عموم قبرهای منتسب به حکیم 

مؤمن، در اصفهان قرار دارد؛ هرچند در صحت آن انتساب ها نیز، 

تردیدهای جدی کرده اند، بنابراین موضوع انتساب مرقد گنبدسبز 

به حکیم محمدمؤمن تنکابنی هم، فعلا منتفی است.

ادامه دارد.

 گفتارهایی در باب تاریخ و فرهنگ شهر بهشت)قسمت هشتادودوم(

نگاهی دوباره به »گنبدسبز« و اسرار نهفته در آن)بخش دوم(

سیده نعیمه زینبی|  حضور حرم مطهر رضوی در مشهد و قداست نشئت گرفته از آن همیشه در طول تاریخ سبب رخدادهای بسیاری بوده که گاهی حتی 

به وضع، تغییریا لغو قانونی می انجامیده است. مانند وضع قانون منع مصرف مشروبات الکلی که بر خلاف تصور خیلی ها جدید نیست و قدمتی 

نزدیک به یک قرن دارد. این روایت را ببرید به 13تیر 1327خورشیدی؛ وقتی برای نخستین بار در مشهد و دو شهر مذهبی دیگر، تولید، تهیه و 

خرید و فروش مشروبات الکلی ممنوع شد. این اتفاق که درست 75 سال پیش افتاد، سه شهر مذهبی ایران را از دایره تولیدکنندگان و فروشندگان 

مسکرات خارج می کرد. در این روز دولت هژیر تصمیم می گیرد به خاطر اعتراض گسترده مردم به تولید مشروب و فروش آن در شهر امام رضا)ع( این 

قانون را اجرایی کند. ناگفته نماند  که شرکت نوش در آن زمان یکی از تولیدکنندگان اصلی و بزرگ مشروبات الکلی در ایران بود که در سه راه نوش 

قرار داشت. این تصمیم منجر به تعطیلی و انتقال آن از این شهر شد. روایت این رخداد را همزمان با تصویب این قانون می خوانیم.

75 سال از نخستین باری که قانون منع مصرف مشروبات الکلی در شهرمان اجرا  شد و سپس به  سراسر کشور تسری پیدا کرد ، می گذرد

ون رفت وقتی زهر »نوش« از مشهد بیر

نامه ای که اعلام می کند اهالی مشهد به تولید 

مشروبات در کارخانه نوش ظنین شده اند.

ــه وجـــود کــارخــانــه  ــتراض مـــردم ب ــ ــه اع ــام ن

ــی و درخــــواســــت  ــلـ ــکـ مـــــشروبـــــات الـ

ــان دیگر ــک ــه م ــوش ب ــه نـ ــان ــارخ ــقــال ک ــت ان

فاکتورهای فروش شرکت نوش که محصولات 

آن را معلوم می کند

ــی بــه وزارت کشور  ــ ی را نــامــه کفیل وزارت دا

ــاره رد ادعــای ساخت مــشروب در کارخانه  درب

ــای ســاخــت  ــاه هـ ــگ ــت ــال دس ــق ــت مــشــهــد و ان

 مــشروبــات بــه قــوچــان و تولید الکل صنعتی 

در مشهد

موقعیت شرکت نوش در نقشه سال 1333


